
مقدمه                      
آيت الله شـيخ فضل الله نوری شـاگرد ممتاز ميـرزای شـيرزای)صاحب فتوای 
تحريم تنباكو(، رهبر پيشـتاز عدالتخانه و طراح و پيشـوای مشروطة مشروعه 
بـود. وی از علمـا و شـخصيت هاي بنامـي اسـت كـه موقعيت شناسـي او را 
آينـدگان درک كردنـد؛ او كه در زمانه خويش مظلوم واقع شـد و مظلوميتش 
را بايد در پرونده سـازی و تاريخ سـازی مخالفانش جسـتجو كنيم. كسـی كه 
مجتهـد مشـهور شـيعه را روز ولادت مولای شـيعه اعدام می كنـد، به يقين 
بعـد هـم برايش پرونـده ای ناجوانمردانه می سـازد تا مجوّز قتل او را درسـت 
كـرده باشـد؛ باشـد كـه خـود را از نفريـن و ناسـزای خردمنـدان آينـده و از 
ملامـت ملامت گـران، مصـون بـدارد و چهـره و عملكـرد خويـش را موجّه 

نشـان دهـد.  دروغ هـا از قـول و قلـم مخالفان علمـا1 و تكثير و استنسـاخ يا 
بـه عبـارت امـروزی؛ كپی پيسـت، دروغ هـای شـفاهی و مكتـوب در تاريخ 
مشـروطه بـه حـدی اسـت كـه تاريـخ مشـروطه، بـه يـک »خرمـن گاه « 
دروغ بافـی و تهمت سـازی تبديـل شـده، بـه گونـه ای كـه اسـتاد محيط در 

ايـن زمينه می نويسـد:
 »وقتـی رفتـم سـراغ خرمـن تاريخ ايـران، ديـدم مجموعـه ای از دروغ را به 
لبـاس راسـت درآورده انـد. نمی دانـم 50 يـا 60 سـال رويـش كار كـردم تـا 
بتوانـم از ايـن دروغ هـا بكاهـم«2. هميـن دروغ ها مـا را از برخـي موقعيت ها 
و موقعيت شناسـي علمـا محـروم كـرده امـا جـاي شـكرش باقي اسـت كه 
برخـي از برگ هاي تاريخ دچار طوفان مخالفان علماي شـيعه نشـده اسـت.
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 از این مسیر حج رفتن حرام است
حكم مجتهد موقعيت شناس، آيت الله شهيد شيخ فضل الله نوری،  درتحريم رفتن به حج از راه جبل

 علی احمدی خواه 



یکی از مسـائلی که در گذشـته به عمد و شاید اکنون اندکی 
بـه سـهو از آن غفلـت یا تغافـل می شـود، مواضـع و مبانی 
مجتهد نوری اسـت. آیت الله شـیخ فضل الله نـوری، به لحاظ 
موقعیت شناسـی و تشـخیص درسـت، »نبض زمـان« را در 
دسـت داشـت و به موقـع وارد میـدان عمل مي شـد و هرگز 
از تکلیـف کوتـاه نمی آمـد. او در این راه از کمبـودِ همراهان 
ترسـی نداشـت؛ به لحاظ همین تشـخیص درسـت و اقدام 
به موقـع او در طـول نهضـت )از عدالتخانه تا مشـروطه( بود 
کـه امـروز نـام وی در تاریـخ مانـدگار اسـت. او در طول این 
نهضـت چهارگونـه اقـدام و عمل کـرد که تفصیـل آن را با 
اسـناد مفصـل با عنوان »بررسـی مبانـی نظـری دو جریان 
مشـروطه طلب و مشـروعه خواه در نهضت مشروطه« تقدیم 
نسـل کنونـي کرده ایـم کـه بـه زودي بـه دسـت مخاطبان 

مي رسـد. 
خلاصـة مواضـع چهارگانـه مجتهـد نـوری کـه حاکـی از 

از: اوسـت، عبارتنـد  به موقـع  اقـدام  و  موقعیت شناسـی 
الـف( رهبـری عدالتخانـه و کشـاندن علمـای 

دیگـر، حتـی آخونـد خراسـانی بـه میـدان مبـارزه؛ 
ب( همراهی محتاطانه با مشروطه و مجلس؛

پ( طـرح مشـروطه مشـروعه؛ کـه مجتهـد نـوری 
پـس از مشـاهده انحـراف نهضت، بـرای مهار اندیشـه های 
سـکولارها کـه خواسـتار تبدیـل، حـذف و اضافة بـه احکام 
دین بودند، مشـروعه را قید مشـروطه ساخت و اصل »هیات 
نظار«؛ شـکل نخسـتین همین شـورای نگهبان امروزی در 
اصـل دوم متمـم قانـون اساسـی که منتظر عمل بـه »قول 
آخونـد: بـه آن مـادة ابدیه« مانـد، که مشـروطه طلبان تندرو 

مجلـس هرگز بـه آن اصل عمـل نکردند؛
ت( حکم به حرمت مشـروطه: وقتی مشروطه خواهان 
تنـدرو و سـکولارهاي مجلس به اصـل دوم متمم نیز عمل 
نکردنـد و فقـط ـ به قول سـفیر انگلیس »بـرای خالی کردن 
زیـر پای مجتهد نوری« آن را تصویب کردند ـ شـیخ تیزبین 
خطر را احسـاس کرد، حرف آخر را زد و حرمت مشـروطه را 
اعلان و رسـالة »تحریم مشـروطه« را منتشر کرد و ماهیت 
واقعـي جریـان نفـوذ در نهضـت را آشـکار سـاخت؛ جریاني 
کـه حرکـت عدالتخواهانـه علمـا و مـردم را به حاشـیه برد. 
موقعیت شناسـي شـیخ شـهید بـه همیـن مواضع بجـاي او 
در مسـاله مشـروطه ختـم نمي شـود، بلکه فتـواي این عالم 
زمان شـناس در تحریـم حـج، یکي دیگـر از برگه هاي تاریخ 

اسـت که از گزند دشـمنان مصون مانده اسـت.

حرمت حج از راه جبل
مجتهـد نـوری در رسـالة »تحریـم رفتـن حجـاج بـه مکه 
معظمـه از راه جبـل«، ابتـدا نظـر خـود را مبنـی بـر حرمت 
حج رفتـن از آن راه بیـان کـرده که حتی در صورت رسـیدن 
بـه مکـه و به جـا آوردن حج، حج شـان به جای حـج واجب 
پذیرفتـه نیسـت و ایـن حـج بـر گردن شـان باقـی  مي ماند. 
شـیخ شـهید پـس از این، از ملاقـات خود با علمـای عتبات 
عالیـات سـخن می گویـد و فتواهـای آنـان را در رسـاله اش 

مـي آورد و در صـدر رسـاله، این گونـه بـه موضـوع و مؤلف آن تصریح شـده 
است:

»صورت حکم شـریف جناب مسـتطاب حجة الاسـام و المسـلمین رئیس 
الملـة و الدیـن آقائـی  الحـاج شـیخ فضـل الله النـوری ادام الله ظله العالـی بر 
حرمـت اسـتطراق جبل بمکة معظمـه زادها الله شـرفاً و تعظیماً ذهابـاً و ایاباً 

از ایـن قرار اسـت:
بسـم الله الرحمن الرحیـم. الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السـام علی خیر 

خلقـه محمـد و آله الطاهرین و لعنـت الله علی اعدائهم الـی یوم الدین...
مخفـی  نمانـاد کـه رفتـن در ایـن صحراهـای موحشـه و ایـن بیابان هـای 
بی پایـان بـا ایـن اعـراب خونخـوار و این دشـمنان بی شـمار، عقاً و شـرعاً 

غیرجائـز و حـرام و از اظهـر افـراد القـاء نفـس در تهلکه اسـت...
الیـوم اقدام باسـتطراق از راه جبل ذهاباً و ایاباً و مظنون الضـرر مالاً  و عرضاً و 
نفسـاً بلکه مقطوع الضرر اسـت و در این صورت اسـتطراق حرام است... و اگر 
بـرود کافـی از حَجة الاسـام نخواهـد بود و مـن حسـن الاتفاق آن که داعی 
وقتـی  کـه به نجف اشـرف و عتبات عالیات مشـرف شـده و زیـارت علمای 
اعـام و حجج اسـام آن بقاع شـریفه مرزوق شـد، دیدم که تمـام آقایان از 
کثـرت تظلمـات حاج و تراکم شـهادات آن هـا بـر واردات متفق الکلمه حکم 
بـه حرمـت و منـع اسـتطراق از جبـل ذهابـاً و ایابـاً فرموده اند«، کـه صورت 

حکـم تمام آنـان را در این رسـاله می آوریم3.
آزار حجـاج ایرانـي از مسـیر جبـل کـه بـه بي حرمتـي بـه شـیعیان ایرانـي 
می انجامیـد، آیـت الله حـاج شـیخ فضل الله نـوری را بر آن داشـت کـه براي 
حفـظ آبرو و شـأن شـیعه، حکم بـه حرمت حج از آن مسـیر بدهـد و نه تنها 
خـود وی رفتـن از مسـیر را حرام اعام کـرد، بلکه از تمام علمـای آن زمان 
نیـز حکـم تحریم گرفـت که امروز با مهـر و امضای آن علمـا در تاریخ ثبت 
اسـت. از جملـه علمـاي بزرگی کـه  به ندای شـیخ لبیک گفتنـد و حکم به 
حرمـت حـج از مسـیر جبـل دادنـد، می توان بـه مراجع عظـام و آیـات کرام 

ذیل اشـاره کرد:
 آخونـد خراسـانی)صاحب کفایه(، سـید محمدکاظـم یزدی)صاحـب عروه(، 
شـیخ عبـدالله مازندرانـی، محمـد غـروی شـرابیانی، حاجـی میرزا حسـین 
طهرانـی نجل میرزا، شـیخ محمدحسـن مماقانی، شـیخ محمدطـه نجفی، 
میرزا محمدتقی شـیرازی، سـید اسـماعیل صـدر، آخوند ماعلـی نهاوندی، 
محمدرضـا همدانـی،  سـید محمدطباطبایـی آل بحرالعلـوم، میـرزا فتـح الله 
شـیرازی اصفهانـی غـروی مشـهور به الشـریعه، سـید ابوالقاسـم حسـینی 
جیانی)اشـکوری رشـتی(، شیخ عبدالحسن خلف شـیخ راضی، شیخ عباس 
از آل کاشـف الغطا، شـیخ محمدتقی آل دزفولی، سـید جعفر طباطبایـی از آل 

مرحـوم صاحـب ریـاض، شـیخ زین العابدیـن مازندرانی4.
حرکت عزتمندانه شـیخ شـهید به همراه مراجع عظام در آن مقطع، درسـي 
اسـت بـراي متصدیـان حـج و حاجیـان ایرانـي کـه در برابر اهانت هـاي آل 
سـعود کوتـاه نیاینـد. خبر ورود سـرد دولتمرد تدبیـر با ویزاي کشـوري ثالث 
و شـرط و شـروط دولتمـردان آل سـعود بـراي ایرانیـان -بـه جـای غرامت 
در عـوض 470 حاجـی کشته شـده و عذرخواهـی بـه سـبب تجـاوز بـه دو 
نوجـوان در حـج- از جملـه این که حجاج ایرانـی حق ندارند وارد عربسـتان 
شـوند مگـر با ویزای کشـور ثالث)سـوئیس( و بایـد دسـتبند الکترونیکی به 
دسـت داشـته باشـند، قلـب هـر ایرانـي غیرتمنـدي را مـي آزارد. به راسـتی 
اگـر مواضـع عزتمندانـه و شـجاعانه امـام خامنـه اي در برابـر بي ادبي هـا و 
بي حرمتي هـاي آل سـعود نبود، چه بسـا جنازة حجـاج را هـم نمی دیدیم! »از 
چشـم کج اندیشـان، خدایش در امان دارد«؛ چون » بر چشـم دشـمنان، تیرْ« 

تنهـا از ایـن کمان تـوان زد.
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نتیجهگیری
نتیجهاینپژوهشرادرچندبندخلاصهمیکنیم:

1.حاصلموقعیتشناسـیومواضعچهارگانهشـیخشهید،راميتوانچنین
فهرسـتکـرد:درصـدرنهضـت؛تأثیـرگـذاريبربیـداریعلمـایبزرگی
چونسـیدمحمدکاظمیزدی،آیتاللهسـیداحمدطباطباییبرادرسـیدمحمد
طباطباییپیشـوایمشـروطه،و...؛آخوند،مازندرانـی،طباطبائی،بعدازفتح
تهران؛برملاکردناهدافمشـروطهخواهانسـکولاروتصویباصلدوم
متممقانوناساسـيکهبهشـکلگیري»شـوراینگهبانقانوناساسـی«
کنونـیانجامیـد.ازآثـارآناقدامـاتبهموقـعشـیخشـهیدهمميتـوانبه

شـهادت ایشـان اشـاره کرد؛ شـهادتی که هم بسـیاری از ابهام ها را بر طرف 
و باطن مشـروطه طلبان سـکولار را برای علمای دین و مردم متدین روشـن 
کـرد، هـم تکلیف آنـان را در صدور حکم تکفیـر و اخراج تقـی زاده – به قول 
خودشـان بـه عنوان: - »مواد فاسـده و عسـاکر روس و انگلیس« مشـخص 
کـرد، و هـم خـط قوانین قابـل تصویب امروز جمهوری اسـامی را ترسـیم 
نمود. خداوند ایشـان را با سیدالشـهدا علیه السـام محشـور فرماید و ما را از 

شفاعت ایشـان محروم نفرماید. 
2. اگر شـیخ شـهید، مانع آن سـرقت و اهانت به حجاج نمی شـد و آن حکم 
را نمـی داد و از مراجـع و علما، آن حکم حرمت را نمی گرفت، شـاید به بایی 
چـون امـروز مبتا می شـدیم؛ بخصوص آن زمـان که جبهـة متدین قدرت 
کنونی را نداشـت؛ حکومت اسـامی نبـود و علما قدرتی به جـز حکم و فتوا 

در دسـت نداشـتند اما با دسـت خالی، عزت عالی را حفظ کردند.
3. اگـر دولتمـردان مـا همان ابتـدا در برابر هتك حرمت چند نوجـوان ایراني 
منفعانـه برخـورد نمي کردنـد، نوبـت بـه اجـرای طرح بعـدي آل سـعود در 

کشـتن زائـران بیت الحرام نمي رسـید. 
4. از علمـای بـاد و فقهـای اسـام نیـز انتظـار مـی رود که همچون شـیخ 
شـهید به موقـع اقدام فرمایند و با مشـورت و مشـاوره ولی ّ فقیـه مدیر و مدبر 
و شـجاع، حکیـم فرزانه امام خامنـه ای به صورتي عزتمندانه و شـجاعانه به 

حـل این مسـأله بپردازند؛ چراکـه »ان فی التأخیـر، آفاتٌ«.

پينوشتها:
1. مهـدی ملـك زاده کـه خیـال می کنـد محمدعلی شـاه بر اسـاس اسـتخاره آیت الله سـید 
میـرزا ابوطالـب موسـوی زنجانـی اعدام شـده اسـت، با بـزرگان دین و  قشـر روحانـی با دید 
پدرکشـتگی نگاه می کند و خودش در صدر کتابش نوشـته اسـت: »در این جا، یك حقیقت را 
تذکـر می دهم؛ نویسـنده ]یعنـی خود ملکزاده[، بـه طوری که خواننـدگان این کتاب ماحظه 
فرموده انـد، بـه طبقـه آخونـد ارادتی نـدارم و مکرر از اعمال زشـت و کـردار ناپسـند آن  ها]؟![ 
انتقـاد کـرده ام و آن هـا را مصـدر بدبختی کشـور ایـران می دانـم؛ ولی منصفانه اقـرار می کنم 
کـه در میـان طبقـات مختلفه ای که در ایـران زندگی می کنند، فقط ماها هسـتند که فهم و 
شـعوری دارند و قابل معاشـرتند و به قول یکی از حکما با آخوند ده، می توان معاشـرت کرد؛ 
ولـی ملك التجار شـهر قابل معاشـرت نیسـت« )ملکزاده، مهـدی: تاریخ انقاب مشـروطیت 
ایـران،ص51؛ تهـران: انتشـارات سـخن،1383 ش(؛ بعـد هم عقده گشـایی این شـخص، به 
عنـوان منبع دسـت اول مشـروطه یاد می شـود که ما در جای خود نوشـته ایم کـه این کتاب، 
دسـت اول نیسـت بلکـه 44 سـال بعد از مشـروطه نوشـته شـده و نویسـنده آن هـم در ایام 
مشـروطه در ایـران نبـوده)ر.ک: علـی احمدی خـواه، »آینـة شکشسـته؛ نقدی گـذرا بر کتاب 
تاریـخ مشـروطیت مهدی ملـك زاده«، مجله زمانه)ماهنامه و تاریخ سیاسـی ایـران معاصر(، 

شماره 82، سـال 1388ش(.
 افـزون بـر ایـن  کـه او اساسـاً بـا دین، میانـه خوبی نـدارد و سـناتور رضاخـان بـوده و او را تا 
حـد »نبـوت«  قبـول و بالا می بـرد)ر.ک: مهدی قلی خـان هدایت مخبرالسـلنطه: خاطرات و 
خطـرات،  توشـه اي از تاریخ شـش پادشـاه و گوشـه اي از دوران زندگي مـن، ص365، تهران: 
انتشـارات زوار، چاپ پنجم، 1375 ش. علی ابوالحسـنی)منذر(: آخرین آواز قو، ص43، تهران: 
نشـر عبـرت، چـاپ اوّل، 1380ش؛ نیز همو: مشـروطه و رژیم پهلوی؛ پیوندها و گسسـت ها(
در مجلـه تاریـخ معاصر ایـران، ص118) نفر چهل و نهـم(، س 4، ش 15 و 16،زمسـتان 79.
2. مجلة محیط به انضمام خاطرات مطبوعاتی استاد سید محیط طباطبایی، به کوشش قاسم فرید، 
ص 241،،]بی جا[، ]بی نا[، 1374]ق[. نیز ر.ک: لطف الله آجدانی: علما و انقاب مشروطیت ایران. 
ص 136، تهران: چاپ اول، اختران، 1383ش. علی ابوالحسنی »منذر«: شیخ فضل الله نوری و 

مکتب تاریخ نگاری مشروطه؛ همو: کالبدشکافی چند شایعه در باره شیخ فضل الله نوری.
3. شـیخ فضل الله نـوری: تحریـم رفتـن حجـاج به مکـه معظمـه از راه جبلبه نقـل از: محمد 
ترکمـان: رسـائل، اعامیه ها، مکتوبات...و روزنامة شـیخ شـهید فضل الله نـوری، ج 1، ص 28 

تـا 38. ]بـی جا[، مؤسسـه فرهنگی رسـا، چاپ مهتـاب، 1362ش.
4. همان.

ايـران،  تاريـخ  رفتـم سـراغ خرمـن  وقتـي   
ديـدم مجموعـه اي از دروغ را بـه لبـاس راسـت 
درآورده انـد. نمي دانـم 50 يـا 60 سـال رويـش 

کار کـردم تـا بتوانـم از ايـن دروغ هـا بکاهـم
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